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  ١آموزشگاه فرانكفورتاز " ی طبيعىسوژه"نقدی بر مفهوم فلسفه و سياست ـ 

  فرشيد فريدونى

از اين موضوع اطمينان اگر وی . خواندمى" نقد بى پروای خرد"را " تئوری انتقادی"ی با هوركهايمر برنامه همراهآدورنو 

های ی جريانمورد سؤاستفادهئوريک آن مباحث ت ،شودفرانكفورت تبديل به اسطوره مىآموزشگاه روزی داشت كه 
فلسفى و عواقب پراكسيس ترديد به نقد مبانى بدون ، دنياب مىكه خطوط بارز توتاليتر و يا ايندنگيرصهيونيست قرار مى

  ٢.پرداختمىآن 

به  ميلادی ١٩٢٤گذاشته شده است كه در سال " مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى "درفرانكفورت آموزشگاه ی نطفه
بايد از جا ين ا. فرانكفورت ادغام شد"دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته" و در همين سال در ينبرگ تأسيسورياست كارل گر

ياد كرد كه در جوار تئودور آدورنو نيز ک وم، والتر بنيامين و فريدريش پولوفعاليت تئوريک هربرت ماركوزه، اريش فور

نشريه " ارگان اين مؤسسه .نداهشناسى انتقادی از خود به جای گذاشتامعهی جو ماكس هوركهايمر آثار قابل ملاحظه
. منتشر شد" توريته و خانوادهتحقيقاتى در مورد اُ"ی آن با عنوان  شمارهناولينام داشت كه " برای تحقيقات اجتماعى

ی و زمينهآيند پديد مى) روبنا( است كه در پرتو يک تاريخ فرهنگى  فرديت وشخصيت، خانوادهاين نشريه نقد موضوع 

موضوع به اين ترتيب، . سازندمهيا مىعمومى های ها را در رسانهشناسى آن و توجيه زيبايىتوريتهاُهای تكامل ساختار
يک آگاهى ايجاد شرايط توان انهدام داری سرمايهاين مسئله بود كه آيا نظام متمركز بر بررسى تحقيق اين نشريه 

  ؟ داردا انتقادی و انقلابى ر

از وقوع جنگ از جمله بايد . كردی تحولاتى بود كه آلمان از اوايل قرن بيستم تجربه مىتحقيقاتى نتيجهپرسش اين 
جنبش راديكال كارگری جهت انقلاب سوسياليستى و تشكيل جمهوری وايمر ياد كرد كه متعدد های جهانى اول، شكست

در تئوری ماترياليسم تاريخى " ی انقلابىسوژه"ی جا نقش مقولهاين. اددقرار مىرا تحت تأثير خود كشور فضای سياسى 

-ديگر بحث مىاز آن با همی حيثيت اعادهمؤسسه جهت اين پردازان ـ ديالكتيكى ماركس مواجه با بحران بود و نظريه

   .گذاشته بودند"  ماركسكافه"را مؤسسه  اتفاقى نبود كه دانشجويان دانشگاه فرانكفورت اسم اين از اين بابت. كردند

                                                 
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " ی تاريخىقات اجتماعى و سوژهطب"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١١ آوريل ٣٠ تاريخ
ی دكترا از دانشگاه آزاد برلين شده  ميلادی موفق به اخذ درجه٢٠٠٦ از جمله بايد از فعاليت تئوريک اشتفان گريگات ياد كنم كه در سال  ٢
است كه در سال " توقف بمب"گوی تشكيلاتى به نام اكنون سخنتأسيس كرده و هم" كافه كريتيک"وی در شهر وين نهادی را به نام . تاس

های خارجى و اهداف نظامى  ميلادی در اتريش جهت توجيه اهداف نظامى دولت اسرائيل در منطقه ايجاد شده است و در برابر سياست٢٠٠٧
تئوری " در يک كنفرانس دو روزه كه با عنوان ٢٠١٢ جولای ٢٢ و ٢١من همراه با وی در تاريخ . كندن ايستادگى مىجمهوری اسلامى ايرا

های تحقيقاتى ديگر تدارک ديده شده بود، و از طريق سازمان دانشجويى دانشگاه بن و برخى از سازمان" انتقادی و جمهوری اسلامى ايران
ای از عذاب وجدان از تئوری ه با وی داشتم، در كمال تعجب ناظر اين بود كه وی بدون كوچكترين نشانههايى كمن در مناظره. شركت كردم

  .كندهای اشغالى و نظامى دولت اسرائيل در فلسطين و منطقه سؤاستفاده مىانتقادی هوركهايمر و آدورنو برای توجيه سياست
Vgl. Grigat, Stephan (٢٠٠٦): Befreite Gesellschaft und Israel – Zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
Zionismus, in: Feindaufklärung und Reeducaktion: Kritische Theorie gegen Postnazismus und Islamismus, 
Stephan Grigat (Hrsg.), S. ١١٥ff., Freiburg    



 ٢ 

و سوسيال كمونيست شمردند و احزاب های ارتدكس از آثار ماركس را مردود مىپردازان اين مؤسسه خوانشنظريه
استناد و جهت مصداق از نظريات ماركس چين شده دست یيک مجموعهبه ا هكه تنكردند را متهم مىدموكرات 

 ضمنى تئوریگرايى نه تنها نقد فلسفى و اصول  پيداست كه تقليل.كنندر مىتكراها را آنپى در پى فعاليت سياسى خود 

كرد و  زيربنا مى مختص بهوی اقتصادی توسعهپوشاند، بلكه هنر سياست را محدود به انتقادی و انقلابى ماركس را مى
سيال دموكرات محصول احزاب كمونيست و سوهای در حالى كه ايدئولوژی. دادناگزير در خدمت بورژوازی قرار مى

پردازان اين مؤسسه بر اين شمردند، نظريهمى" سوسياليسم علمى"جهت تحقق " علم مثبت"فعاليت تئوريک ماركس را 

فهميده كه موضوع مىنوين انتقادی روش يک كه ماركس فعاليت تئوريک خود را تنها به صورت كردند تأكيد مىته كن
برای يک خوانش مناسب ی زمينهيک به اين ترتيب، . كسيس انقلابى است با پرا انتقادیاصلى آن وحدت تئوری

 ماركسيسم"ی طبقاتى پديد آمد كه بعدها مشهور به كليت جامعه آثار ماركس جهت نقد ماترياليستى از ازمخصوص 

   ٣.شد" غربى

را يک خطر شيسم عروج فاجا كه وی از آن.  ميلادی ماكس هوركهايمر به رياست اين مؤسسه رسيد١٩٣١در سال 

از . را به كشور هلند انتقال داد اين مؤسسه شمرد، بلافاصله فعاليتمىنتقادی اشناسى جامعهی تحقيقات جدی برای ادامه

ميلادی به مقام صدراعظمى در آلمان رسيد و دولت فاشيستى خود را تشكيل  ١٩٣٣لف هيتلر در سال وآن پس كه آد
آن نفوذ سياسى و نظامى به دليل از اين پس، هوركهايمر . نيز با خشونت بسته شد" ىمؤسسه برای تحقيقات اجتماع"داد، 

آمريكا  و سرانجام به فرانسه  و بعداً به سويسبه از هلند فعاليت مؤسسه راكرد، هيتلری بر اروپا اعمال مىفاشيسم كه 

به از تبعيد آدورنو  همراه با  ميلادی١٩٥٠در سال  وی .كردادغام "  نيويورکدانشگاه كلمبيا"در را انتقال داد و آن
  ٤. را در دانشگاه گوته فرانكفورت از سر گرفتفعاليت خود" مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى" و بازگشتآلمان غربى 

كتاب در جوار منتشر كرد كه " تئوری سنتى و انتقادی"ای را با عنوان مقالهميلادی  ١٩٣٧در سال هوركهايمر 

تبديل به مانيفست آموزشگاه  ميلادی مدون كرده بود، ١٩٤٤در سال همراه با آدورنو وی كه " ديالكتيک روشنگری"
تئوری يک های فرضيهضمنى در مورد اطمينان مانيفست كسب خودآگاهى و يا يک تز اصلى اين . شدفرانكفورت 

جهان مدرن و اجتماعى گى ، فرهنتاريخىمناسبات نقد به است كه جهت نقد عوامل عروج فاشيسم در آلمان انتقادی 

يک آيد كه از در مىجهان مدرن روزی به صورت شكوفايى و سيهی روشنگری پروژهاوج و افول  ،از اين منظر. پردازدمى
گرايى مواجه ی مشخص از منطقجا با يک نمونهما اين. دهدگزارش مى" خرد ظاهری با خرد ابزاری"وحدت ميان 

به را ها  و اين پرسششودمىى كشورهای مدرن غربى فرهنگتاريخ  در "حاكميت"با  "بقا"هستيم كه مختص به تناقض 

كند؟ فجايع ها را دنبال مىدهند كه مشخصاً عكس اهداف آنها به يک حاكميت تن مىكه چرا انسانآورد وجود مى
 و آيا ممكن است كه با وجود گذارندى انسان مىخردگرايروش فاشيسم و استالينيسم چه تأثيراتى را بر تفكر فلسفى و 

                                                 
های متنوع از آثار هراً بنا بر يک تقسيم جغرافيايى ميان غرب و شرق خوانشبسيار غلط انداز است، زيرا ظا" ماركسيسم غربى" مفهوم  ٣

كند، های ساكن اروپای غربى يک خوانش غير ارتدكس از آثار ماركس را نمايندگى مىانگاری كه تمامى ماركسيست. دهدماركس را تميز مى
  . ماركسيسم ـ لنينيسم رايج هستنددر حالى كه در اروپای غربى نيز به وفور اشكال متفاوت از ايدئولوژی 

 Vgl. Anderson, Perry (١٩٧٨): Über den westlichen Marxismus, Frankfurt am Main  
٤ Vgl. Migdal, Ulrike (١٩٨١): Die frühe Geschichte des Frankfurter Institut für Sozialforschung, Frankfurt am 
Main 
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دادن به چنين و ضرورت پاسخای پيداست كه عزيمت از يک چنين فرضيهی هولوكاست مانند گذشته انديشيد؟ فاجعه
-مىپديد های مدرن و دولت اجتماعى هایساختار ىتوجيهاشكال به عنوان را ) روبنا(ايدئولوژی ی نقد زمينههايى پرسش

  .آورد

را برای آن مصداق تئوريک آنپرداختند كه تئوری انتقادی و انقلابى ماركس  به بررسى و و هوركهايمر آدورن،از اين پس
 و كتاب " اقتصادیـفلسفى های جزوه"در اين ارتباط . ها مواجه نبوده است، ارزيابى كنندبا آنوی شرايطى كه 

نقد بر جا اين بررسى موضوع. ش اساسى داشتندمنتشر شده بودند، يک نق ميلادی ٣٠ی در دههكه  "ايدئولوژی آلمانى"

ئى ارزيابى گرامثبتها از منظر نقد  و آگاهى تئوريک آنبود احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات متمركز تفكر سنتى
جا كه گرايى كشف شد و از آنآليستى هگل به عنوان منشأ مثبتی ايدهبه اين ترتيب، ديالكتيک در فلسفه. شدمى

متكامل شده است، در نتيجه آليستى آلمانى ی ايدهفلسفهى گراينتقادی و انقلابى ماركس نيز ظاهراً در پرتو مثبتتئوری ا

  نزد ماركس"ی انقلابىسوژه"در ديالكتيک يافتند و به اصطلاح را دگماتيسم رايج های عميق ريشهآدورنو و هوركهايمر 
  .شمردندوند تاريخ راز انداز مثبت چشميک ی ساخته و پرداختهرا 

انداز  هر چشمگريبان) روبنا(ی آدورنو و هوركهايمر از نقد ايدئولوژی كند، انگيزهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ها جمع شدند كه از زمانى كه انسان همان از. زيست بشری استشمول ليكن اتوپى محصول جهان. گيردرا نيز مىاتوپى  و
ی شمول از يک جامعهموجوديت مادی خود را تضمين سازند، يک اتوپى جهانبقای طبيعى و  اجتماعى طريق تقسيم كار

 ی جامعه،ی فاضله، آرمان شهریمدينه: های متفاوت با مفاهيمى مانندداشتند كه در فرهنگرا امن، آزاد، برابر و مرفه 

 همين اتوپى است كه ليستىآايده نيز بيان ی فلسفههوظيف. مطرح شده استو قلمرو آزادی يافته آشتىی ، جامعهخردمند
چه و آگاه  فعال ،ی شناساكه انسان به عنوان سوژهاول اين. استرا پديد آورده سئله دو مبر سر نظری همواره كنكاش 

  شود؟دهى ای چگونه بايد سازمانكه يک چنين جامعهدوم اين و كندبازی مىی اتوپيک نقشى را در تشكيل اين جامعه

. بازی كرده استغربى  فرهنگى جوامع مدرن تاريخبسيار اساسى در هگل يک نقش آليستى ايدهی در اين ارتباط فلسفه
های انگاری كه مقوله. ا شده استها بنآنی  خردمندانهها و آشتىی مقولهبر تجزيهوی  یبه اين صورت كه فلسفه

جا با تناقض عصر نو با دوران گذشته مواجه ما اين. دهندگزارش مى ی شناسا سوژهمتناقض از زندان و رستگاری تفكر

 دين از فلسفه، به اين ترتيب،. رساندها را به صورت منطقى و از طريق تفكر فلسفى به آشتى مىشويم كه هگل آنمى
- مىديالكتيكى حدت وبه يک ه ژمسير خودآگاهى سومجزا و در خرد از درک روزمره  و اعتقاداز  انديشه، دانش ازايمان 

ی ، اما از موجوديت يک جامعهشودمىكهن جهان با مانع قطع رابطه هگل آليستى ی ايدهدر حالى كه فلسفه. رسند

انگاری كه خرد . رسدشود و نهايتاً به آشتى مىدهى مى سازمان بشریدهد كه با استناد به خرد گزارش مى نيزاتوپيک
  .دهدسمت مىی دلپسند ی بشری را به سوی يک آيندهجامعهمسير زد و سازايمان جهان مدرن را ممكن مى

-ی حقوق طبيعى يک فلسفه فلسفهبا استناد بهى كانت، فيشته و شلينگ و ئی استعلااز نقد فلسفهصورت كه هگل به اين 

ى مواجه يگراسوژهبا جا ما اين. شده استخرد مجهز  یدهندهقدرت آشتىبا انگاری آورد كه را پديد مىذاتى ی درون
از اين پس، خرد . شودمتفكر مىدوباره را اوضاع موجود  افكار معتبر ، تفكربازتابقدرت دانش و هستيم كه با استناد به 

ذاتى كه انسان را به ی درونكه يک فلسفهپيداست . گرددمىآزاد و در نهايت خودبنياد  بشری از تأثيرات دين و اسطوره



 ٤ 

، تأثيرات شگرف اجتماعى آيد و به صورت يک قدرت ذهنى در مىگيرداوضاع موجود در نظر مىصورت علت و معلول 
 شودبه عنوان قدرت مسلط در تمامى سطوح زندگى بيدار و فعال مىبشری خرد به اين صورت كه . آوردبه بار مىنيز را 

ماهنگ و متعهدكننده برای عموم رفته رفته به دليل ناتوانى از ايجاد يک اعتقاد هاديان خلقى  ،ىيترويج خردگرابا و 

  . گردندمضمحل مى

شود متوسل مى" عرف"جا كه موضوع فلسفى هگل آشتى جهان كهن با جهان مدرن است، در نتيجه وی به مفهوم از آن

 ی بورژوايى يک شكل به اين ترتيب، جامعه.رداشممىبشری خرد را نه مانند شلينگ دين، بلكه آنمنشأ تشكيل و 

 آن شهروندانى است كه با بستن قرارداد و پايبندی به آن به ی خردگرايىنتيجهگيرد كه انگاری اتوپيک به خود مى
سياسى و اقتصادی منافع آل يک نظم اجتماعى است كه از منظر بيان ايدهی هگل فلسفهپيداست كه . رسندآشتى مى

برای . سازدمىمانعى در برابر خردگرايى كه وی است منظر از همين مشخصاٍ و شده متكامل ى مدرن اروپاي ورژوازیب

 ،برابری و آزادیاستناد به حق مالكيت خصوصى، با و دهد ميز مىی بورژوايى و دولت سياسى تهگل ميان جامعهنمونه 
 منافع بای حقوق فردی خصوص در ارتباط با توجيه رابطهه ب. كندموجه مىرا به صورت تبلور خردگرايى  سياسى دولت

از ها ناآگاه هستند و كه انسانشود جا هگل مدعى مىاين. گرددعريان مىبه كلى هگل واقعى ی است كه انگيزهعمومى 

به شرح زير تحقق منافع عمومى را  مجلس اقشارن نمايندگا شناسند، در نتيجهنمىبه درستى دستگاه دولتى را جا كه آن
  :گيرندبه عهده مى

بطه با آزادی افراد، از خودآگاهى فردی آغاز كند، بلكه تنها از ماهيت خودآگاهى، زيرا انسان هم ميل انسان نبايد در را»

، متحقق  بيش نيستندبه دانستن دارد و هم نه كه اين ماهيت خود را به صورت خشونت مستقل كه در آن افراد لحضاتى
    ٥«.باشد تحقق خرد مىجهت  اراده، قدمگاه خدا در جهان دولت است كه دليل خشونتش؛سازدمى

حقوق  يک سطح مشخص، يعنى آليستى هگل ازی ايدهكند، در حالى كه فلسفهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا پيداست كه اين. كند اما تحقق خرد را به يک سطح مجرد، يعنى خشونت دولتى واگذار مىفردی عزيمت كرده است،
های اين جهانى و خردمند  از انسان ظاهراًكهجهان مدرن يک بنياد آليستى هگل با ی ايدههدر فلسفى رايگمفهوم سوژه

شويم كه خرد را تبديل به غير و با آن منطق هدفمند مواجه مىيک هويت جا با ما اين. كندتلاقى مىشود، تشكيل مى

اعمال شود كه به خوبى روشن مىوصى خصبا در نظر داشتن حق مالكيت . ها كرده استابزار جهت حكومت بر انسان
-طبقه منافع مادیگيرد كه تنها به سوی تحقق آن نوع از خرد سمت مى ،تحقق خردی به بهانهو آن هم   دولتىخشونت

 خرد، اخلاق و عرف كه هگل  نوع ازآنبه بيان ديگر، . كندتثبيت مىرا بورژوازی ی حاكم را تأمين و جايگاه اجتماعى 

 منافع با البته كهرد نظر دامد را ی بورژوايى در جامعهخصوص ه يک رفتار برواج ، در واقعيت وشدكمىا هدر ترويج آن
را قاطعانه ها نسانهای مابقى ا، در حالى كه منافع و انگيزههماهنگ استی حاكم كاملاً و جايگاه اجتماعى طبقهمادی 

ست كه امنظر همين شويم و از  با مناسبات توليد مواجه مىمولدنيروهای ذاتى  درونتضادجا با ما اين. كندپايمال مى

                                                 
٥ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse, H. Reichelt (Hg.), Frankfurt am Main, §٢٥٨ Zusatz 
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ی يافته آشتى خردمند ویجامعهجا پيداست كه اين. شودمىی بورژوايى همواره با نبرد طبقاتى مواجه پراكسيس جامعه
   . گردد كه با ماهيت آن در تضاد استظاهر مىمنطقى ناب يک تعيين به صورت تنها هگل 

-ها را با وساطت خرد ممكن مىآليستى آنايدهوحدت  وعزيمت مفاهيم متناقض هگل از تجزيه و آشتى ر حالى كه د

به بيان ديگر، . دنكرشد مىازخودبيگانه كار   البته ازرد كهاشمبحران مىی وجود اين تناقض را نشانهماركس اما د، ساز
. دنكجابجا مى) تئوری(ی شناسا ى آن، يعنى با فعاليت سوژهآليسترا با بازتاب ايده) پراكسيس(ی مولد سوژهفعاليت هگل 

وساطت خرد و يابند و با يک سطح مجرد انتقال مىبه ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد جا تضادهای دروناين

  . گيرندبه خود مىاز تضاد ظاهری به صورت فراروی آليستى ی شناسا يک تعيين ايدهخودآگاهى سوژه

به ارتباطى نه  انگاری د كهركمدرن را به صورت تمثيلى با لكوموتيو مقايسه مىی امعهجظهور زمان نو و غاز  آماركس

وی در اين ارتباط از . شده استمعين طراحى شده، بنا بر يک الگو از پيش  و نه سمت حركت آن رددوران گذشته دا

، با در نظر داشتن اوضاع موجودديگر، ماركس به بيان . ستكه ماهيتاً انتقادی و انقلابى اراند سخن مى" حركت واقعى"
شمرد و يک حركت صرف از تفكر ديالكتيكى مى ذهنىناب توليدات ی هگل را تنها محصول يافته آشتى عرفى ویجامعه

ی نبهجآليستى هگل ی ايده برای ماركس فلسفه٦.گرفترا به باد انتقاد مىآنهای متافيزيكى و ايدئولوژيک جنبهو 

، زيرا يک آگاهى از اوضاع شتی ايدئولوژيک داجنبه و شدنمىاحساس در واقعيت عواقب آن ، زيرا شت داىمتافيزيك
غلط " ابژكتيو"وقايع ابژكتيو به صورت انگاری د كه ركمىها را متقاعد نساناآورد و مىپديد را مدرن جهان ی وارونه

آزاد،  را انسانكه ی حقوق طبيعى هستند شمول فلسفهوجوه جهاناخلاق و خرد  :هايى مانندبه بيان ديگر، مقوله. هستند

 و منافع مادیی معين در آورد و به انحصار يک طبقهتوان نمىها را پيداست كه آنو شمارند  مىيابخردگرا و حقيقت
   . كردرا توجيه آن جايگاه اجتماعى

ى تفاوتآن  و خواندهگل را متافيزيكى مىآليستى ايدهی  در فلسفه"خرد"كه چرا ماركس مفهوم  است بنابراين قابل درک

آليستى ايدهی پس از عبور از فلسفهماركس . پذيرفتگذاشت، نمىمىی بورژوايى جامعهبا ميان دولت سياسى وی كه 
به . استازی ی موجوديت سياسى بورژو نشانه و اصناف مجلس اقشارتشكيلكه های جوان به اين مسئله پى برد هگلى

تجريد و تصور به صورت يک خود، يعنى ی شكل دوگانهبه صورت دولت سياسى را ی بورژوايى اين عبارت كه جامعه

های مدرن را قانون اساسى مالكيت  ماركس قانون اساسى دولت،از اين منظر. پديد آورده استخود آليستى از ايده
ی بورژوازی بر سر مالكيت خصوصى به يک توافق ف فئودالى با طبقه اعيان و اشرابه اين معنى كه. خواندمىخصوصى 

ماركس از اين منظر، .  مسئول تحكيم حق مالكيت خصوصى هستندىدولت یقوای مقننه، قضائيه و مجريهاند و رسيده

ركت ناب محصول يک ح را دولتدر ها هر دوی آنی بورژوايى و نفى نفى خانواده در جامعههگل از آليستى ايدهطرح 
ی توليد يک چنين طرحى انگيزه. بى خبر است به كلى دمنشأ مادی خواز  ظاهراً كهخواند مىاز تفكر ديالكتيكى  ذهنى

   :داردسياسى است كه وی به شرح زير از آن پرده بر مى توجيه خودكامگى دولتبرای ماركس فقط 

                                                 
٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), ٢٣ S. ٢٧f. 
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اما آن نه به خاطر . شود به عنوان خردگرايى تمجيد مىچنينگونه كه هست، پذيرفته و همبنابراين واقعيت تجربى آن»
.  از خود دارديک معنای ديگری خويش خرد خويش خردگرا است، بلكه به اين دليل كه واقعيت تجربى در موجوديت

واقعيت تبديل به . شودی اسرارآميز فهميده مىواقعيت كه از آن حركت شده نه به صورت خود، بلكه به صورت نتيجه

كه ايده هدف ديگری به غير از گونه همان. ايده محتوای ديگری به غير از اين پديده ندارد در حالى كه گردد،ه مىپديد
  ٧«.انديشيدن ندارد

در كه ماهيتاً متناقض هستند، جا دو سطح مشخص و مجرد را  اينماركسكند، ی نقاد ملاحظه مىخواننده گونه كههمان

، يعنى حقوق فردی عزيمت و آليستى هگل از واقعيت تجربىی ايدهر حالى كه فلسفهد. دهد قرار مىبرابر يكديگر
 از طريق تفكر راكند كه وی آنی آن دولتى واگذار مىرا تمجيد كرده است، اما تحقق خرد را به عهدهخردگرايى آن

را متهم شويم كه آن هگل مواجه مىآليستىی ايدهبا مضمون انتقاد ماركس به فلسفهجا ما اين. آورده است ديدخردگرا پ

ی بورژوايى هستند و از جا خانواده و جامعهی واقعى اينبه بيان ديگر، سوژه. كندبه جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مى
عای گل، يعنى فراروی از تضاد تنها يک ادهاند، در نتيجه ادعای شده) نفى(ها ظاهراً در دولت سياسى ادغام جا كه آنآن

  . شودبى اساس فلسفى است كه مصداق آن در واقعيت احساس نمى

توسط را ی بورژوايى جامعهكه از يک سو، زيست ساختاری يک حركت تفكر ديالكتيكى است از طريق تنها هگل بنابراين 
ولتى را سازد و از سوی ديگر، خشونت دمى سياست، حقوق، دين، اخلاق و عرف موجه :مانندآن جوانب زيست معنوی 

 یست كه هر طرحى كه در برابر جامعهپيدا .آوردمىدر " قدرت مقدس"يک جهت تحكيم اين نظام طبقاتى به صورت 

 و سركوب شود قرار بگيرد، متهم به توليد هرج و مرج و منسوب به خردستيزی مىى هگلمنديافته و خردآشتىعرفى، 
روش ای نياز به يک يک چنين نظام مدرن و پيچيدهكه نقد ست چنين پيداهم. گيردآن يک توجيه اخلاقى به خود مى

  . در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود به آن دست يافتماركس البته دارد كه تفكر انتقادی 

. دهدار مىمورد انتقاد قررا  يى بورژوا مدرنیذاتى كليت جامعهنقد درونبا استفاده از روش به اين صورت كه ماركس 
و پس از بررسى ماترياليستى، تاريخى و كند عزيمت مىی بورژوايى جامعهپردازان نظريههای ضيه ماركس از فرعنىي

ذاتى به بيان ديگر، نقد درون. دنكشان مواجه مىخودهای ضيهپردازان بورژوازی را با عواقب فر نظريه،هاديالكتيكى مقوله

 یشكل ظاهرشناخت به غير از سازد، بلكه عريان مىرا ماهيت با ظاهر ت ومحتوا شكل با  ، موضوعباتضاد مقوله نه تنها 
ماركس " سرمايه"را در كتاب نقد روش ما اين . يابد دست مىنيزی بورژوايى جامعه عمق ماهوی زيست ساختاری به

  . ماركس استيالكتيكىتئوری ماترياليسم تاريخى ـ دشناسى  شناختكه البته تنها يكى از وجوه يابيممى

 ريكاردو  ديويد اسميت وآدم: مانندملى نمايندگان اقتصاد پرداز شاخص بورژوازی، جان لاک و  نظريهبه اين صورت كه
ى روند طبيعى جامعه و  و استقرار بازار را نتيجهخواندند ها مى  آن"قيمت طبيعى"ها در بازار را مصداق تحقق  تبادل كالا

                                                 
٧ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. 
٢٠٧f.  
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طبق آيند كه انگاری در مىدست نامرئى يک قوانين بازار به صورت از اين منظر،  ٨.شمردند مىمنطبق با خرد بشرى 
 از خشونت به نظر ای مستثنيک حوزهجا اينبازار در حالى كه . آوردرا پديد مى  طبيعىهایقيمتعرضه و تقاضا قانون 

تلاش، نتايج كه شود خردمند محسوب مى و برابر،  آزادیهارقابت انسانمحصول  ىتشكيل مالكيت خصوص، آيدمى

نظريات خود را در يک آدام اسميت جا كه از آن. كنندمىمبادله در بازار منصفانه را به صورت   خلاقيت خود واستعداد
ذاتى را  روش نقد درون،جا كه ماركس جهت نقد اقتصاد سياسىمطرح كرده بود و از آن "هارفاه ملت"عنوان با كتاب 

  :كندبه شرح زير تأكيد مىآغاز تحليل خود از كالا و پول در اشت، در نتيجه مد نظر د

و كالا " تجمع وحشتناک از كالاها"داری حاكم است، به صورت يک ها روش توليد سرمايهثروت جوامع كه در آن»
   ٩».شودبنابراين تحليل ما با بررسى كالا آغاز مى. گرددمنفرد به صورت شكل عنصری آن نمايان مى

  ثروت اجتماعىازی متفاوت كند و دو جنبهآغاز مى ی بورژوايى سلول جامعه كالا، يعنىبه اين ترتيب، ماركس از بررسى

 توليدمدرن  روش"كه به اين معنى . است  ابژكتيواز نظری اول لههدر و. گيرددر نظر مىسرمايه انباشت به صورت را 
 مد نظر نظر سوبژكتيواز  ماركس حركت سرمايه را ی دوملههدر و .آيد مىت در حركبهو پديد ونه گچ "داریسرمايه

دار به صورت ی سرمايه از يک سو، محصول فعاليت آگاهانه"داری سرمايهتوليدمدرن روش "به اين معنى كه . دارد

كند و با وجود را بر نيروهای مولد تحميل مىانسانى غير طبيعت يافته است و از سوی ديگر، يک ی شخصيتسرمايه
ذاتى نقد درونه بيان ديگر، ب. شودادعای خردمندی منجر به سلب خرد، اراده، آزادی و موضوعيت كارگران مزدی مى

شود نمى نيروهای مولد با مناسبات توليدميان  ابژكتيو تضاد فقط معطوف به "داری مدرن توليد سرمايهروش "ماركس از

   .  گيردمى در نظرنبرد طبقاتى صورت پراكسيس نيز به را  تضادسوبژكتيو  بيانو 

 ،دارددر نظر نيز معتبر بود، ملى دانان اقتصادالبته نزد كه كالا  ارزش مصرف وارزش مبادله تفاوت ماركس در حالى كه 

- مىشود، كشف مىو ارزش افزايى سرمايه اضافى را به عنوان تنها كالايى كه منجر به توليد ارزشمزدی نيروی كار اما 

توليد ارزش آن   ارزش مصرفوی نيروی كار گيرد، ارزش مبادلهمزد كه به كارگر تعلق مىكاربه اين معنى كه . كند
 و استثمار نيروی كاربدون دوران پول ـ كالا ـ پول بيشتر، به بيان ديگر، . شودسود سرمايه مىتبديل به  كه استاضافى 

دوران ساده و دوران كار مزدی با سرمايه تفاوت ميان ماركس اين ترتيب، ه ب .غير ممكن استاصولاً  انتقال ارزشيا 

 كار در دورانمنتها . شوندديگر مبادله مىبا يکبرابرها جا كند كه اينتأييد مىدر ارتباط با دوران ساده وی . گذاردمى
جا موضوع استثمار نيروی كار ينا. شودنيروی كار توسط كار اضافى پرداخت نشده استثمار مى  است كهسرمايهبا مزدی 

ديگر يکبرابرها با به بيان ديگر، در دوران كار مزدی با سرمايه . نه نقض قانون ارزش، بلكه مشخصاً تحقق آن است

فقدان آگاهى  در وگيرد به خود مىرا  انباشت سرمايه به همين دليل است كه ثروت اجتماعى شكلشوند و نمىمبادله 
  .آيدمىدر   خصوصىمالكيتصورت حق به ) ی خودآگاههسوژ(ی كارگر طبقه

                                                 
٨ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, Ernesto Grassi (Hrsg.), 
München, S. ٢٧f., und  
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der politischen 
Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, ٤.  Korr. Auflage, Münster, S. 
٤٢ 
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٤٩ 
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بلافاصله پرده از شود، زيرا محسوب مىنيز زمان نقد ايدئولوژی بورژوازی  هم،كه نقد اقتصاد سياسى ماركسپيداست 
 به اين صورت كه هگل از. داردداری بر مىسرمايهمدرن را در جهان و حق مالكيت خصوصى برابری ، آزادیهای مقوله

، ی آزادی و از سوی ديگر، انعقاد قرارداد را نشانهنامدمى" كليت عرفى"و  "اعلاحضرت مطلق" را قرارداديک سو، 

 خواند، در حالى كه قرارداد كار برای كارگران مزدی به معنى تن دادن به بردگىشهروندان مىو خردمندی برابری 
كرد پول به صورت يک خشونت جا با عملما اين. استری روزی زندگى پرولت و سيهسرمايهمحصول كار خود، يعنى 

كند كه جهت حفظ بقای خويش نيروی ها را مجبور مىآنشويم، زيرا آزادی كارگران از ابزار توليد اجتماعى مواجه مى

ه بهری جا آزادی انعقاد قرارداد برای كارگران مزدی يک شكل ظادر حالى كه اين. بفروشنددار سرمايهكار خود را به 
  .يابدنيروی كار دست مى  حق استثماراز طريق آن بهبورژوازی گيرد، خود مى

 و ىهای متافيزيكجنبهداری در نظام سرمايههستند كه و حق مالكيت خصوصى  برابریهای مقوله همين منوال، به

كند كه  اثبات مى"داریروش مدرن توليد سرمايه"صورت كه ماركس با نقد  اين  به.دنگيرولوژيک به خود مىئايد
بر كار ) ی ثابت، ابزار توليدسرمايه(اند و كار مرده كارگران مزدی به بردگى محصول كار خود، يعنى سرمايه در آمده

 به بورژوازیمزدی وابستگى كارگران فرودستى و با در نظر داشتن . مسلط شده است) ، نيروی كاری متغيرسرمايه(زنده 

چنين پيداست  هم.شودانگيز مىنز غمطتبديل به يک ی بورژوايى در جامعهها انسانبرابری ی رهپيداست كه گفتگو دربا
مردود است، زيرا ماركس نيز افراد  و خلاقيت استعداد، تلاشبه عنوان محصول  خصوصى مالكيتكه گفتگو از حق 

  .سازدمىافشا تصاحب كار بيگانه را به صورت كار اضافى پرداخت نشده و ی آنسرچشمه

به بند نقد  ى بورژوايگرايىخرد حدود  به صورتداری رانظام سرمايهبحران " سرمايه"كتاب   ماركس در،هاافزون بر اين
به  با آگاهى و اراده و داری فعال، يعنى سرمايهسوژهكه در روند ارزش افزايى سرمايه عبارت به اين . كشدذاتى مىدرون

گرايى اما اين خرد. استممكنه زمان ترين در كوتاه ممكنه خواهان تصاحب بيشترين سود يافتهی شخصيتعنوان سرمايه

داران همين هدف را دنبال ، زيرا تمامى سرمايهشودداری مىنظام سرمايهكليت بورژوازی منجر به بى خردی خصوص ه ب
آيند و منجر به سود پديد مىاست كه از گرايش نزولى نرخ های اقتصادی بحرانی اين بى خردی نشانه. كنندمى

مناسبات با نيروهای مولد ذاتى های درونتضادتشديد جا با ما اين. شوندمىبيكاری افزايش و ، ركود اقتصادی ورشكستگى

-  بروز مى مقدار كارمزد وی كارروزانهحدود   تعييننبرد طبقاتى پيرامونپراكسيس ه صورت بشويم كه مواجه مى توليد

  .كنند

-يک بررسى صرف ماترياليستى از تكوين و بحران" سرمايه"ماركس در كند، ی نقاد ملاحظه مىوانندهه كه خگونهمان

به اين .  است"نفى آگاهانه"تحليل وی ديالكتيكى و ديالكتيک برای وی به معنى . دهدداری را ارائه نمىهای نظام سرمايه
ذاتى نظام های درونضادتسوبژكتيو بيان بلكه ، مناسبات توليدنيروهای مولد با نه تنها تضاد ابژكتيو ماركس ترتيب، 

ی بورژوايى  جامعهكنند، در روش نقد خود از كليت بروز مىنبرد طبقاتىداری را نيز كه به صورت پراكسيس سرمايه

) ژدميرو(ى و خالق جهان واقع  شناسایسوژه" ی مطلقايده"آليستى هگل ی ايده فلسفهدر حالى كه در. كندادغام مى
يافته يافته محصول كار موضوعيتجهان موضوعيت، در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شودمحسوب مى

پرولتاريا در شود و از سوی ديگر، هدايت و مديريت مىی فعال سوژه، يعنى سرمايهاست كه از يک سو، توسط 
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-ی انقلابى مىرسد و تبديل به سوژهبه خودآگاهى مىگرا دی و عملو تحت تأثير يک تئوری انتقاپراكسيس نبرد طبقاتى 

ی  يک فعاليت ناب ذهنى جهت تكامل مفاهيم مجرد و خودآگاهى سوژه تفكر ديالكتيكىدر حالى كه برای هگل. گردد

يک وط به ی انقلابى مربپرولتاريا به عنوان سوژهماركس خودآگاهى شناسا است، از منظر تئوری انتقادی و انقلابى 

- نبرد طبقاتى مىدر آگاهانه  شركت ويافتهكار موضوعيت پراكسيس مولد به عنوان تركيبى از ، يعنى مشخصفعاليت

 از  با استناد به خرديابد ودست مى" روح جهان"آليستى هگل به يک مفهوم استعلائى از ی ايدهدر حالى كه فلسفه. شود

به . دارددهد، ماركس يک نگرش انتقادی به روند تاريخ  مثبت گزارش مىی دلپسند وروند تاريخ به سوی يک آينده

روند تاريخ را پديد كنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو كه از شرايط موجود عزيمت مىها هستند اين صورت كه اين انسان
ی خودآگاهى طبقاتى در يهی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و منسجم باشد و بر پااگر طبقهبه بيان ديگر، . آورندمى

نيز خواهد داشت و  اقتصادی  و سياسى، حقوقىدهى جنبش كارگری موفق شود، بدون ترديد دست آوردهایسازمان

اما اگر عكس اين معادله درست باشد، يعنى . گيرديک شكل مثبت به خود مىنيز  روند تاريخ ،پيداست كه از اين منظر
ی خود دهى صفوف همبستهئوريک از مواضع خود را داشته باشد و نه موفق به سازمانی كارگر نه توان دفاع تطبقهاگر 

جا يک درک مثبت از روند پيداست كه اين. را تجربه خواهد كردتى فاشيسحكومت شود، در بدترين شرايط ممكنه 

ی خودكردهحماقت ريبى و ، يعنى فريب و خودفوقايع اجتماعىبيگانه با كاملاً   ودينىناب تاريخ تنها محصول تفكرات 
     . شودحسوب مىممحض 

- ها تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىجا كه انساندهد و از آنجا كه ماركس ميان تضاد و بيان تضاد تميز مىاز آن

لاً دچار اصووی ، در نتيجه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خيزند و به نبرد بر مىكنندرا بيان مىشوند و آن
كه هر كسى كه به انگاری . ی دترمينيستى نداردی خودآگاهى برای وی يک جنبهبنابراين مقوله. شودگرايى نمىمثبت

به خود مستقيماً اجتماعى  بنا بر هستى  در نتيجه،كندمىی صنعتى كار و مدتى در يک كارخانهدهد مىمزدی تن  كار

در تئوری ی خودآگاهى مقولهبه بيان ديگر، . شودی انقلابى مىبه سوژهرسد و لاجرم تبديل طبقاتى مىخودآگاهى 
 از روند گرايک درک مثبتوی جهت ممانعت از . استديالكتيكى به معنى يک گرايش انتقادی و انقلابى ماركس 

ند دين، فلسفه و  مانكهكند  استفاده مى"انگاریبت" و "وارگىشى"، "ازخودبيگانگى"های ماترياليستى تاريخ از مقوله

جا نقد ماركس فقط محدود به فعاليت  البته اين.شوندمىی انقلابى و تكامل سوژهپرولتاريا خودآگاهى مانع ايدئولوژی 
ها و حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود اين شود كه جهت تحميق و تحقير انسانی حاكم نمىذهنى طبقه

به . دهدگيرد كه به اين اشكال ايدئولوژيک تن مىی كارگر را نيز در بر مى بلكه طبقهآورد،اشكال كذب را به وجود مى

اين ترتيب، ماركس از نقش دين به صورت فريب و خودفريبى و از نقش روند توليد به صورت ازخودبيگانگى و 
  .   راندازخودبيگانگى خودكرده سخن مى

كند و موازی با روش نقد دين استفاده مى" ازخودبيگانگى"ی قوله ماز قبل از تدوين تزهای فويرباخ به كرات ماركس

های فلسفى ـ ماركس در جزوهه اين صورت كه ب. گيردداری را به باد انتقاد مىروند توليد سرمايهاست كه فويرباخ 
نى كه هر چه انسان به اين مع. دهدداری بسط مىاقتصادی خود روش نقد دين فويرباخ را به نقد مناسبات توليد سرمايه

برد و از روی آن خدايى كه خود ساخته است، بيشتر حساب باز كند، به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مى
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.  روند كار و توليد نيز به همين صورت است دربه نظر ماركس. شودتر مىخود نيز ازخودبيگانه" نوع ماهوی انسانى"
د، به همان اندازه نيز كمتر از ن ادغام شواست،ها آن كه محصول كار خود وند توليدبيشتر در ركارگران يعنى هر چه 

 به اين صورت كه مناسبات .دنشوتر مىبيگانهازخودد و به همان اندازه نيز بيشتر با ماهيت خود نبروجود خود بهره مى

-فرمايى مىها حكمدرت غير بر آنيک قبه صورت مستقل شده و كارگران از زندگى  مانند يک دين خود ساخته توليد

 اول، ازخودبيگانگى انسان از كار است، يعنى كار. دهدجا چهار نوع ازخودبيگانگى را از هم تميز مىماركس اين. كند

اش است، تحميل شده است، دوم، ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليتكارگران مزدی به صورت يک طبيعت غير بر 

جا منظور اينهای ديگر است، به ابزار جهت توليد شده است، سوم، ازخودبيگانگى انسان از انسانتبديل كارگر يعنى 
 ، يعنىاست" نوع ماهوی انسانى" و چهارم، ازخودبيگانگى انسان از اندكه از جامعه مجزا و منزوی شدهكارگران هستند 

به .  خودبيگانه تشكيل مالكيت خصوصى استی كار ازنتيجه. شده استو موضوعيت اراده  احساس، رد،كارگر سلب خ

ها  آن خودكه محصول كاررسند  و به اين خودآگاهى نمىبرندازخودبيگانه به اين موضوع پى نمىكارگران اين معنى كه 
  ١٠.راند مىها حكمبر آن به صورت سرمايه شده است وبه صورت مالكيت خصوصى مصادره 

البته ساخته و كه برد سود مى" نوع ماهوی انسانى"مفهوم جا از كند، ماركس اينمىی نقاد ملاحظه گونه كه خوانندههمان

 ١١"ی حسىمشاهده"را شناسى خود روش شناختفويرباخ با وجودی كه . ی ماترياليستى فويرباخ استی فلسفهپرداخته
را نه " نوع ماهوی انسانى"مفهوم  فويرباخكند، اما ی طبيعت عزيمت مىی ماترياليستى وی از مشاهدهخواند و فلسفهمى

جا با يک مفهوم ارزشمند و ما اين. كنداستنتاج مى" خرد، قلب و اراده"، بلكه با استناد به مفاهيم محسوساز واقعيت 

عاقبت يک چنين خطای . گيردهستيم كه در تداوم اشكال دينى قرار مىآليستى مواجه اسمى، يعنى غير واقعى و ايده
كه پيداست . شده استآليستى هگل نيز دچار آن ی ايدهابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه فلسفههمان جفلسفى 

و به آن يک  سازد مستقر مىرا خارج از واقعيتوی توپيک ی اجامعه" نوع ماهوی انسانى"ی ماركس از مفهوم استفاده

  : يابيممى" ی يهوددر مورد مسئله"ی وی با عنوان هكه ما مضمون آن را به شرح زير در نوشتهد دشكل متافيزيكى مى

يافته در زندگى ی واقعى، شهروند مجرد را از آن خود سازد و به صورت انسان فرديتيافتههنگامى كه انسان فرديت»

به های خود را  شود، هنگامى كه انسان توانايىنوع ماهویتجربى، در كار فردی و در مناسبات فردی خويش تبديل به 

دهى كند و بنابراين نيروی اجتماعى را نه ديگر در پيكر نيروی سياسى از  كشف و سازماناجتماعىهای صورت توانايى
      ١٢«. رهايى انسان به كمال رسيده است،خود مجزا سازد، از اين پس

زيرا اتيسم گذاشته شده است، جا نيز مانند اشكال ديگر دينى بنياد دگمكند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

در . با ارواح مواجه هستيمدوباره جا ما اين. دهدنويد مى تشكيل يک دين نوين را يک چنين تعريف استعلائى از انسان
 "روح انسان"جا معطوف به گويند، ماركس اينسخن مى" روح جهان"القدوس و هگل از حالى كه مسيحيان از روح

به اين خطای " تنها كس و مالكيتش"ی كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان  ماركس پس از مطالعهالبته. استشده فويرباخى 

                                                 
١٠ Vgl. ebd., S. ٥٢٠f. 
١١ Sinnliches Anschauen 
١٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in MEW, Bd. ١,  S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), S. ٣٧٠ 
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ماركس در اين دوران در  ١٤.كندمى علائى وی عبوراستشناسى  و با تدوين تزهای فويرباخ از انسان١٣بردمىفلسفى پى 
" ايدئولوژی آلمانى"اه با انگلس كتاب وی همر. ی خود كمونيست شده بودبرد و با نقد نظريات گذشتهپاريس به سر مى

كمونيسم را به جا از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نوشت و اين و كسب يک اطمينان ضمنى  خودانگاریرا جهت

  : شرح زير بر پراكسيس نبرد طبقاتى مستقر ساخت

. گرفت] خواهد[عيت به سوی آن سمت  كه واقآلايده نيست كه بايد بر قرار گردد، يک وضعيتكمونيسم برای ما يک »

    ١٥«.ناميمكند، مى كه اوضاع كنونى را فسخ مىواقعى جنبش ما كمونيسم را يک

ی شناسا نسبت به كند، معنى آن اين است كه سوژهاستفاده مى" ازخودبيگانگى"مفهوم از ماركس اگر  ،از اين پس
كند استفاده مى "وارگىشئ" و "انگاریبت"اهيم مفاز  "ايهسرم"ماركس در بنابراين  ١٦. شده استمستقل" ش واقعىجنب"

ذاتى های دورنتضادوی  كه به اين صورت. ياوردنبه بار خلط مطلب  يدک نكشد وديگر گذشته را تى آليس ايده آثاركه

به معنى يک " ارىانگ بت"جا مفهوم اين .سازدمىمتمايز ی توليد و توزيع نيروهای مولد با مناسبات توليد را در دو حوزه
،  خود و مولدانهكه البته اين انسان است كه از طريق فعاليت آگاهبه اين صورت . از اوضاع وارونه استابژكتيو  آگاهى

به بيان ديگر، منشأ خواص . كندمواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىيافته موضوعيتيعنى كار 

جا كه ارزش مبادله و جهان كالاها اما از آن. ى، دانش و خلاقيت كارگران استمحصولات كار انسانى تردستى، قوای حس
كنند، در نتيجه اين خواص مستقيماً به طبيعت خود كالا ها را قطع مىبا توليدات خود آن مزدی ی كارگرانرابطه

ی مستقل و خارج  يک ابژهنفسه داری اين خواص ويژه است، انگاری كه كالاانگاری كه كالا خودش فى. دنشومنسوب مى

نيز به محصولات كار مزدی كارگران است كه از اين منظر  مشخصاً وباشد از طبيعت كارگران مزدی به عنوان سوژه مى
  ١٧.نگرندخود مىاز خود به صورت يک چيز خارج 

نقد " وارگى ئش"مفهوم كند، ی توليد متمركز مىنقد خود را بر حوزه" انگاریبت"در حالى كه ماركس با استفاده از مفهوم 

نه به  اند، آفريدهی زندگى را  اين شيوهكهها  انسانبه چشمكه را در نظر دارد اجتماعى خرد يک شكل كلى از زندگى و 
به . د استتابع قوانين مختص به خو انگاری كند كه چون بخشى از طبيعت جلوه مى ، بلكه همهاى خود آن صورت آفريده

يافته بفهمند و  به صورت علت و معلول جهان موضوعيت راها خودشود كه انسانرگى مانع از اين مىوابيان ديگر، شئ

ی حوزهفرای " وارگىشئ"مفهوم جا اين. پى ببرندداری در نظام سرمايهه خودكردروزی سيه  تفرقه وبهكارگران مزدی 
 .گيردر مىدر بو بازسازی اجتماعى نيروی كار را نيز ی توزيع حوزه، توليد

                                                 
١٣ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig 

، ی سياسى كارل ماركسدر انديشه "خرد استعلائى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ١٤
  ادامه، برلين ٣٥ ی در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه

١٥ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٣٥ 
١٦ Vgl. ebd., S. ٣٤  
١٧ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٨٦f., und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur Marxistischen 
Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff, Frankfurt am Main, S. ١٣٥ 
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" وارگىشئ"و " انگاریبت"های دين، فلسفه و ايدئولوژی مقوله در جوار كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، . دنآورداری به وجود مىتوجيه نظام سرمايهكارگران مزدی و  و تحقير جهت تحميقبهترين امكانات را 

پوشاند داری را مى سرمايه نظامكه هم ماهيتدارد ايدئولوژيک ی ازی نيروی كار جنبهيى توليد، توزيع و بازسكالاشكل 

و " ی ارزشقانون منصفانه"انگاری كه تحت تأثير . كندو هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان ظاهراً محق مى
ی  انگاری كه كارمزد تنها هزينه.كند هر كسى پاداش مناسب توان و زحمت خود را دريافت مى"دست نامرئى بازار"

  خردمندی،بازار مسئول تدارکقوانين انگاری كه . گيردشود كه كاملاً منصفانه به كارگران تعلق مىتوليد محسوب مى

- ظاهر موضوعيتت"و " اشكال ابژكتيو تفكر"ماركس در اين ارتباط از . هستندبرابری، آزادی و انصاف ميان شهروندان 

در و قانون ارزش ى ی ايدئولوژيک توليد كالايجنبهی بورژوايى و واقعيت ظواهر جامعهراند كه بر  مى نيز سخن١٨"يافته

 به معنىدر تئوری انتقادی و انقلابى ماركس تنها  "خودآگاهى"ی به بيان ديگر، مقوله ١٩.داری تأكيد كندنظام سرمايه

ماركس " سرمايه"را به شرح زير در كتاب مضمون آنما  كه ی بورژوايى است از كليت جامعه ديالكتيكى گرايشيک
  : يابيممى

طور كلى هستند، ه ها، از آن جهت و لحاظ كه كار انسانى ب ى كار سنگ بودن كليه راز اكسپرسيون ارزشى برابر و هم»

اما . ه باشدى استحكام يک اعتقاد ملى رسيد درجهه كه مفهوم برابرى بشرى ب تواند رقم زده شود، مگر هنگامى فقط مى
ها با  ى انسان چنين رابطه شود كه شكل كالا يا شكل عمومى حاصل كار و در نتيجه، هم اى ممكن مى اين فقط در جامعه

   ٢٠«.ديگر به عنوان صاحبان كالا، مناسبات مسلط جامعه شود يک

توان ى مواجه هستيم كه مىجا نه با يک حركت صرف ماترياليستما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 از انگاری يابيم كهگرا را مىآليسم متكامل كرد و نه تفكرات ناب ذهنى و مثبترا به صورت مجرد در برابر ايدهآن

نزد ماركس از يک سو، بر " خودآگاهى"ی به بيان ديگر، مقوله. داری مستقل شده استی ماترياليستى نظام سرمايهزمينه

كشمكش نظری پيرامون بيان سوبژكتيو ضرورت ماترياليستى استوار است و از سوی ديگر، از ابژكتيو  متضاد و یزمينه
ی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر افكار عمومى كارگران مزدی است دهد و تنها با سلطهخبر مىتضاد 

  .ديآ پديد مىپراكسيس نبرد طبقاتىاز ی انقلابى  سرانجام سوژهكه

بلكه طبيعت خود را نيز ،  نه تنها طبيعت بيرونىدر روند كار و تبادل مادی با طبيعتمزدی  ارگرانككه صورت اين به 
 افكار عمومى كارگران در نتيجهكند، رشد مىشان خودها از هستى اجتماعى جا كه آگاهى آن از آنسازند ودگرگون مى

جهت حفاظت از و در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى ی حاكم كه طبقهشود مواجه مىآن اشكال ايدئولوژيک با 

  اينگسست و گذار از  حال در حالى كه كارگران مزدی همواره در.خود پديد آورده استو جايگاه اجتماعى منافع مادی 
ى خويش ها در تفسير و تحول قدرت ذهنی حاكم جهت انفعال آناشكال ايدئولوژيک هستند، به همين منوال نيز طبقه

اشكال "، "رياضىقانومندی "معنى به نه ماركس به خودآگاهى در تئوری انتقادی و انقلابى گرايش  بنابراين .كوشدمى
                                                 
١٨ Objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧ 
٢٠ Ebd., S. ٦٥, z. n. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 
(Hrsg.), Frankfurt am Main, S. ١٧٠ 
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در  "گرايش"جا مفهوم اين. آيداست و نه مستقل از پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مى" تقديریسرنوشت " يا  و"تخيلى
 به صورت اشكال متنوع ايدئولوژيک نيز به راماركس قواى متقابل آن، ومعنى تاريخى و ديالكتيكى آن است و از اين ر

   .كشدبند نقد مى

گرا از روند تاريخ بوده و همواره از يک منظر انتقادی به پراكسيس نبرد فاقد يک ديدگاه مثبتبا وجودی كه ماركس 
نيز ی انقلابى را جهت تشكيل يک نظم نوين ، اما وی نتايج خودآگاهى پرولتاريا و فعاليت سوژهنگريسته استطبقاتى مى

. آيدجا با اتوپى مواجه هستيم كه از يک حركت واقعى كه ماهيتاً انتقادی و انقلابى است، پديد مىما اين. گيرددر نظر مى

ى ارزش افزاي" اجبار به  خود، يعنىنا بر ماهيتو ب" ی اتوماتيکسوژه"ه صورت به اين صورت كه از يک سو، سرمايه ب
-  و همراه با آن انسانكندها را تبديل به كالا و به بازار عرضه مىتمامى نيازهای مادی، خدماتى و هنری انسان ٢١"ارزش

ی كارگر تحت تأثير تئوری انتقادی و  و از سوی ديگر، طبقهآوردها را از ابزار توليد آزاد و به صورت پرولتاريا در مى

با جايگاه فرودست اجتماعى خويش برد،  ماهوی كار با سرمايه پى مىتضادبه ، رسدگرای ماركس به خودآگاهى مىعمل
و ل همبستگى كارگران شاغاز اين پس، . شودمىی انقلابى  تبديل به سوژه از نظم موجود"فراروی مثبت"آشنا و جهت 

به عنوان " سرمايه"ی  مقوله نفىاوج نبرد طبقاتى به. آيندی كارگر پديد مىاشكال ساختاری طبقهو  گرددتقويت مىبيكار 

ماركس . شوندو بردگى كار مزدی لغو مى، توليد كالايى  و همراه با آن قانون ارزشانجامدكار اضافى پرداخت نشده مى
بر سر سلب ، مسئله اول نفى در موردگذارد كه و بر اين نكته انگشت مىراند سخن مى" نفى نفى "از مفهوم ارتباط  ايندر

بر سر خلع نفى دوم، مسئله در مورد  كهحالى در   بورژوازی بود،ى معدود ى عده وسيلهه بمزدی  كارگران نبوهامالكيت 

قلمرو  سوی تشكيل ها بهجامعه از قلمرو ضرورت به اين ترتيب، .مردم است انبوه ى وسيلهه غاصب ب  اقليت يکيد
 و "وارگىئش"های مقولهآيد، در مىمالكيت اجتماعى ت ، مالكيت انفرادی كارگران مزدی به صوركندها عبور مىآزادی

- همبستگى نيروهای مولد سازمانبنا بر و  آزادانه به صورت همكاری مادی و خدماتى توليدات، افتندبر مى" انگاریبت"

و با آگاهى،  در كمال آزادیها  و انسانگيرداولويت مىآن ی بيولوژيک شناسى كار بر جنبهی فرجامجنبه، دنشودهى مى
 هر ،دنشوهنر شكوفا مىخلاقيت و نظر م و از ندنكتوليد مىكار و شناسى اراده و احساس، يعنى با پيروی از اسلوب زيبايى

گردند و طبقات اجتماعى منحل مىكند،  اجتماعى استفاده مى كاركس بنا بر توانش و هر كس بنا بر نيازش از محصولات

- ايدهدولت هم به عنوان تجريد  و سرانجام شود توليد متشكل مىابزار از اجتماعى الكيت ى م ى تعاونى بر پايه جامعه

قلمرو آزادی يک به اين ترتيب،  .افتد بر مى"ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان" و بورژوازی از خودآليستى 

  .استادی همگانى ها شرط آزآنآزادى فردى   كهگيرددر بر مى را هاى آزاد مجموعه از انسان

 اما .آوردپديد مىنيز يک نظم نوين را اتوپى تشكيل كند، ماركس در آثار خود ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی كنندهو نفىذاتى نيست، زيرا از نقد درونوی ناب ذهنى نتايج ، روند تاريخ و تفكرحركت ديالكتيكى اين اتوپى محصول 

به اين . گيردسمت مى) قلمرو آزادی(پديد آمده و به سوی تشكيل اوضاع مطلوب ) مرو ضرورتقل(كليت اوضاع موجود 

كه البته قلمرو آزادی محصول آورد مىرا پديد سياسى پراكسيس فعاليت تئوريک به ی عبور از ترتيب، ماركس زمينه
                                                 
٢١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ١٦٧, und 
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), 
S. ٢٢١f. 
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ذاتى و استعلائى قابل تمايز و ی درونحوزهبنابراين در تئوری انتقادی و انقلابى ماركس دو . ها استوحدت ديالكتيكى آن
اين . ی رهايى انسان را تبديل به يک موضوع تحقيقاتى كرد خود مسئلهاز بدو فعاليت تئوريکوی . ديگراندمكمل هم

ی سوژهيک در وابستگى به انگاری  يک ذهنيت فلسفى بوده كه آليستى آلمانى وی ايده فلسفهكه وی تحت تأثيرسئله م

  .شديداً مورد ترديد من استگرا است،  يک خرد هدفمند و منطق ناب در آمده كه مثبتیاست و به سلطهى انتزاع

های كانون از انسان"تحقق فلسفه و خرد آگاه را داشت، زيرا تشكيل يک به عنوان هگلى جوان درخواست البته ماركس 

 به ی اعيان و اشراف فئودالى و نفوذ بورژوازیسلطهرا منوط به خلع يد از قوای حاكم دينى، " خردگراو آزاد، عرفى 

 . باشدآگاهمنشأ مادی خود از كه است مندی از خرد آگاه آن نوع از خرد منظور وی .شمردمىعنوان موانع خردگرايى 
ی فلسفه با رابطهليكن ماركس پس از تدوين تزهای فويرباخ . های اجتماعى سر و كار داريمالو ايدهجا با فلسفه  اين تاما

به معنى الغا . ، حفاظت و ارتقا استالغابه معنى " فراروی"مفهوم جا اين. كندو از فلسفه فراروی مىگسست فلسفه را 

و ارتقا به ) ی منطقىهسته(آليستى آلمانى، حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک ی ايدهگسست و گذار از فلسفه
بنابراين نزد . جهت دخل و تصرف انتقادی و انقلابى در پراكسيس نبرد طبقاتى استی عملى معنى تكامل يک فلسفه

ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و . پردازدگويد و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىفلسفه با فلسفه سخن نمىماركس 

كانت، فيشته و های استعلائى نقد فلسفهذاتى به ی درونبه اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفه. ابيميمىفويرباخ 
 هگلآليستى ی ايدهی ماترياليستى است كه به نقد فلسفهرود، در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفهمىشلينگ 

ها، يعنى  انسانیانهكه محصول فعاليت آگاه" يافتهجهان موضوعيت"، يعنى واقعيتماركس اما با استناد به . پردازدمى

جا با يک پراكسيس مشخص مواجه ما اين. كشدكننده مىذاتى و نفىژكتيو است، اقتصاد سياسى را به بند نقد درونسوب
از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در كتاب . نامدمى" داریروش مدرن توليد سرمايه"را هستيم كه ماركس آن

) دانش مثبت(ی بورژوايى جامعه" علم حركت واقعى"لى كه خواند، در حا، فلسفه را خودارضاعى مى"ايدئولوژی آلمانى"

   ٢٢.استبرايش مانند همبستری عاشقانه 

در اوايل قرن  هامواجه هستيم كه هر دوی آن "ماركسيسم" از  مشمئزكننده كاملاًبا دو كاريكاتورتا هم اكنون ما منتها 

يک  كهاست  سوسيال دموكراسىاولى، . اندامل شدهبا استناد به آثار متأخر انگلس متك  وبه صورت ايدئولوژیگذشته 

مبرم شوروی است كه بنا بر نيازهای  لنينيسم  ـماركسيسمدومى كند و جنبش كارگری بازی مىر  مخرب د بسيارنقش
كذب و غير ماركسى از رهايى انسان، تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم جا با دو طرح ما اين. متكامل شده است

شكست ا بقاطعانه سياسى در پراكسيس هستند و هم متافيزيكى، ناجور و متزلزل ک تئوري كه هم از منظر جه هستيمموا

حركت "را جايگزين " حركت ماده" خطای فلسفى انگلس متأخر است كه هاآنهر دوی ی عزيمت نقطه. اندمواجه شده
و در خيال خود دهد انسان نيز وجود نداشته است، بسط مىزمان كه را به تمامى هستى، يعنى آن آن وكندهگل مى" ايده

ی در حالى كه در فلسفه. يابددست مى" ماترياليسم ديالكتيكى"شمول و ابژكتيو به عنوان به يک قانون به اصطلاح جهان

                                                 
٢٢ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ 
und 

- تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهـ سرمايه ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى فرشيد 
   ادامه، برلين ١١ی 
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كند، نزد ا مىسازد و نقش دميروژ را ايف، يعنى قدرت مفهوم است كه واقعيت را مى"ی مطلقايده"آليستى هگل اين ايده
به اين معنى كه انگاری تمامى اشكال هستى تحت . آوردمىپديد است كه انگاری واقعيت را " قدرت ماده"انگلس اين 

كنند كه داروين در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده قرار دارند و همان مسيری را طى مى" قانون ابژكتيو"تأثير اين 

تری به شوند و طبق قانون بقا همواره اشكال متكاملتر همواره منهدم مىتر و ضعيفبنا بر داروينيسم، اشكال پست. است
ذاتى سر و كار نداريم، ی درونور يک سوژهضور انسان، يعنى با حضجا كه ما در طبيعت ناب با حاز آن. آيندوجود مى

ی انسانى، به معنى سلب اراده، ه جامعهشمول و ابژكتيو بدر نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطلاح جهان

بنابراين ما در آثار متأخر انگلس با . گيردها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار مىاستقلال و آزادی انسان
 تواند ايفا كندمتافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای وی، سوژه تنها آن نقشى را مى" ماترياليسم"

به صورت يک قانون " ماترياليسم ديالكتيكى"جا از يک طرف، با يعنى ما اين. كندبه وی ديكته مى" قدرت ماده"كه 

ماترياليسم "مواجه هستيم كه انگاری تحت تأثير " ماترياليسم تاريخى"شمول و ابژكتيو و از طرف ديگر، با جهان
از اين منظر، آغاز و فرجام زيست بشری از . شود اجتماعى مىهایقرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيون" ديالكتيكى

ديگر های اجتماعى پشت سر يکفرماسيون. پيش مقدر و معين شده است و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود ندارد

اند و هر رفتهداری، فئوداليسم، كاپيتاليسم، سوسياليسم و كمونيسم قرار گكاملاً منطقى و به صورت جوامع اشتراكى، برده
به بيان ديگر، فعاليت . های اقتصادی عبور كندكسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است، بايد به اجبار از اين دالان

را جهت رهايى شود كه خودش مجری اين حركت مادی شده و روند آنجا تنها به اين موضوع خلاصه مىسوژه اين

شود و تاريخ يک مى" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"تبديل به "  علمىسوسياليسم" از اين منظر .خويش تشديد كند
ريزی شده مهاگرايى به صورت عريان برنجا مثبتاين. گيردروند منطقى به سوی يک سرنوشت محتوم را به خود مى

  . است

 اما اين دشمنى تنها رد،گيمىموضع   ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم دشمنانه در برابر سوسيال دموكراسىوجودی كهبا 
 يک حرفدر نهايت جريان دو ، زيرا هر دارديک شكل ظاهری شود و تنها مربوط به روش تصرف قدرت سياسى مى

را از كه البته آنماركس " سرمايه"كتاب از  خشک ماترياليستىخوانش با يک ها به اين معنى كه آن. ندنزرا مىمشترک 

شوند و از ناپذير از تاريخ به سوی سوسياليسم مى مدعى يک حركت ابژكتيو و اجتناب،اندآثار متأخر انگلس وام گرفته
 و از رندشتراک نظر داای عاجل جنبش كارگری سوسياليسم به عنوان مسئلهتحقق و انقلابى ی نفى سوژهدر اين بابت، 

به . كنندحذف مى ماركسى ـ ديالكتيكى تئوری ماترياليسم تاريخرا از توپيک آثار انقد ايدئولوژی بورژوازی و رو، اين 

بناى  صنعتى و تشكيل زيرآوری فنى  در روند توسعهداری سرمايهكه است مدعى سوسيال دموكراسى اين صورت كه 
 كههد اخو كارگران مى از از اين رو، و آورد مىنيز پديد ى كارگر را  مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى طبقه

 سياسى و اصلاحات بهزمان آن تا  ويابند داری برمايهشكوفايى سی زيربنا و توسعهرا در  خود هايىتيو رابژكشرايط 

كارگر ی طبقهپردازان شوروی مدعى بودند كه نظريهبه همين منوال، . داری قناعت كنندسرمايهنظام حدود اجتماعى در 
رابر امپرياليسم  بدررا  "يسمسوسيال" يت موجودقطبى دوجهان يک كه در بيافزايد بايد بر شدت توليدات بدون وقفه 

ی اقتصادی بنا بر قانون ارزش و بردگى كار مزدی ريخته شده توسعهسياست ی در هر دو حالت برنامه. تضمين سازد
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را توسط كرد، ديگری تحقق آنی بورژوازی دنبال مىرا از طريق مالكيت خصوصى و سلطهبود، در حالى كه يكى آن
سوسيال ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و به بيان ديگر، . ی بوروكراسى مد نظر داشتلكيت دولتى و قدرت بلامنازعهما

هر . غير ممكن استاصولاً ماركس استناد به تئوری انتقادی و انقلابى ا كه بد ننكتوجيه مى موضعى را هماندموكراسى 

 به عنوان رای كارگر طبقهی انفعال برنامهنهايت در و د ننكليد مىنيروهای مولد را معطوف به مناسبات تودو جريان 
 جهت ممانعت جا با اشكال نوين ايدئولوژيکما اين. اندداری ريخته فراروی مثبت از نظام سرمايهجهت انقلابى ی سوژه

    .شويم كه در دوران حيات ماركس وجود خارجى نداشتندمواجه مىاز خودآگاهى پرولتاريا 

 فعاليت در ایتحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی بركند، همواره تأكيد مىگونه كه ماركس به درستى نهما
 فجايعى كه بلشويسم و سوسيال دموكراسى در های تئوريک آن نيز ريشهاز اين منظر. گرددآزاد مىپراكسيس سياسى 

انقلاب شكوهمند اكتبر را ها ست اين صورت كه بلشويبه. شوندهويدا مىاوايل قرن گذشته به وجود آوردند، به خوبى 

ی اقتصادی ت توسعهسياس و از آن پس كه شوراهای كارگری در برابر ندمصادره كردخود برای تحقق اهداف حزبى 
در همين . ها را صادر كردقرار گرفتند، لنين دستور سركوب و انحلال آنحزب كمونيست شوروی ی مركزی كميته

را در دست داشت و در دوران صدراعظمى فريدريش ابرت بود قدرت سياسى آلمان سيال دموكرات حزب سودوران 

ها ظاهراً توسط كه جنبش راديكال كارگری به رهبری روزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت سركوب و هر دوی آن
های ت چنان در نزاعبه اين ترتيب، احزاب كمونيست و سوسيال دموكرا. نيروهای خودسر نظامى به قتل رسيدند

درگير و چنان به ضعف خودكرده دچار شدند كه توان مقاومت در برابر ديگر با يکهای نظامى ايدئولوژيک و كشمكش

احزاب روزی سيهكه گرفتار از جمله بايد از كشورهای آلمان و ايتاليا ياد كرد . از دست دادند به كلى فاشيسم را
به اين . راه ديگری را رفتآمريكا در برابر . كشيدندجنگ دوم جهانى ی ورطهه بتمامى اروپا را شدند و تى فاشيس

ی اصلاحاتى را صورت كه پرزيدنت روزولت جهت عبور از بحران اقتصادی و انفعال جنبش راديكال كارگری يک برنامه

ی  اين سياست توسعه.به اجرا گذاشت و منجر به يک دوران شكوفايى اقتصادی در كشور شد" توافق جديد"با عنوان 
منجر به يک " كينزيانيسم" به كشورهای اروپای غربى انتقال يافت و تحت عنوان اقتصادی پس از پايان جنگ جهانى دوم

رشد اقتصاد ملى  شد كه محصول آن اشتعال همگانى، بيلانس مثبت تجاری، ىبازار جهان در ی رشد اقتصادفاز بى سابقه

  . بودورهای مدرن صنعتىنرخ تورم در كشو درصد پايين 

پرسش جا  اين.آمدپديد  آموزشگاه فرانكفورتها تأثير آنتحت شويم كه جا با آن شرايط ابژكتيو مواجه مىما اين

رای تبعيت از حاكميت دارد و چرا برای تحقق انبوه مردم يک گرايش درونى بكه چرا بود طرح ائل ممسپيرامون اين 

ی ی برنامهجا نطفه؟ ايندهد به يک زندگى محلک تن مىگذرد و خود مىاهداف انسانى و  از منافع ايدئولوژيکاهداف 
يک تمايل درونى " ماركسيسم"انگاری كه . گذاشته شده است" ماركسيسم"گرايى در عنوان نقد مثبتبه نقد ايدئولوژی 

، يعنى سوژه از درک وقايع ابژكتيواع امتنبه معنى  گرايى مثبتجا اين. ی بد ذات را داردجهت تبديل شدن به يک فلسفه
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ی غير انتقادی و را تبديل به يک فلسفه" ماركسيسم" كه ستخويش ا ذهندر اقعيت  بازتاب وازی شناسا سوژهناتوانى 
  ٢٣.كندمى و محتوم به سوی يک سرنوشت مثبتتاريخ  روند مثبت يافته ازغير بازتاب

كرد كه از يک سو، مىضروری  تاريخ فرهنگى جوامع مدرن اروپايى را چنين مسائلى بررسى پژوهش پيرامون كهپيداست 

در  سوی ديگر، ازو شود ها تبديل به موضوع تئوری انتقادی گرايى را به صورت دنيوی و خردمند شدن انسانمثبت
 سوژه متكامل يک مفهوم جديد ازماركس در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى " انقلابىی سوژه"مفهوم تقابل با 

ماكس وبر رجوع كردند كه منطق شناسى دينى پردازان آموزشگاه فرانكفورت به جامعه، نظريهاز اين بابت. گردد

روند دنيوی  خود از ماكس وبر در تحليلبه اين صورت كه  .ادغام كنندخود را در تئوری انتقادی مدرن داری سرمايه
جهت كه انسان مدرن  است معنى كه به اين يابد دست مى" رفتاریدفمندمنطق ه"های پروتستانى به مفهوم شدن فرقه

سود بردند يد وتئوری روانشناسى زيگموند فرزمان از ها همآن. كنداستفاده مىابزار مناسب خود از تحقق اهداف دنيوی 

 غير انسانى مشخصاً اهداف آنكه ، با وجودی دهندها به يک نظام تن مىكه چرا انسانسئله بيابند برای اين مجوابى كه 
نقش "و " گرايىحدود مثبت: " و مسائلى مانندهموار شد) روبنا(ايدئولوژی از اين پس، راه برای نقد . كندرا دنبال مى

  . تبديل به موضوع تئوری انتقادی شدند "رياليسم ديالكتيكىتما" آليستى هگل وی ايدهدر فلسفه" سوژه

را نه " ماركسيسم" در گرايىمثبتپردازان آموزشگاه فرانكفورت نظريهروری است كه ضخطای تئوريک جا طرح اين اين
تبديل به موضوع نقد شد، زيرا به اين ترتيب، ديالكتيک . دادندمىمستقيماً به ماركس نسبت به انگلس متأخر، بلكه 

از اين ها آنبه گمان . يافتنديى را مىگرای آن آثار مثبتخردمندانهتضاد و نفى پردازان آموزشگاه فرانكفورت در نظريه

ی سوژه"به اين ترتيب، مفهوم . اده شودح دييک توضژهای ايدئولوی كارگر در دولتانفعال طبقهطريق امكان داشت كه 
شود و از موجه ی حقوق طبيعى فلسفهبه استناد با  انسان ياب خردگرا و حقيقتابداع شد كه از يک سو، ذات" طبيعى

  . شناسى انتقادی قرار دهدمورد ارزيابى جامعه انسان ، تأثيرات ايدئولوژيک را برسوی ديگر

رايج كه " ماركسيسم"متكامل شدند كه در تقابل با  در آموزشگاه فرانكفورتشناسى مفاهيم متعدد جامعهه اين ترتيب، ب
 ياد سه مفهوم كليدیاز  از جمله بايد .به نقش مسلط زيربنا معطوف بود، روبنا را تبديل به موضوع تئوری انتقادی كند

 در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ .كردمتكامل  راآنلوک كه فريدريش پواست " ولويت سياسىا" مفهوم ،اول. كرد

را اقتصاد ماركس اولويت " سرمايه"لنينيسم و سوسيال دموكراسى با استناد به يک خوانش خشک ماترياليستى از كتاب 
  آن كه موضوع نقدخصوصى از شكل دارى سرمايهكه صورت به اين . شد تمدعى اولويت سياس، وی كردندتوجيه مى

جايگزينى ابزار سياسى ، يعنى با نويناشكال در  مدرن دولتو  به شكل دولتى در آمده، ماركس بوده استاقتصاد سياسى 

پديد  اقتصادی هایبحرانشود كه از آن مىع مان و سازد  روند ارزش افزايى سرمايه را تضمين مىبه جاى ابزار اقتصادى
ى در شكل دارى دولت اول، سرمايه. دهد تميز مىديگر يکدارى دولتى را از  دو شكل متفاوت از سرمايهجا وی اين. بيايند

را پس صنعتى هاى مدرن  و اشكال متفاوت اقتصاد سياسى كينزى در كشور"  طبقاتىتوافق" البته است كهآن دموكراتيک 

استوار مالكيت خصوصى و " اقتصاد با برنامه"بر دارى دولتى  اين نوع از سرمايه. گيرد ز پايان جنگ دوم جهانى در بر مىا

                                                 
٢٣ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, Frankfurt 
am Main, S. ٩f. 
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است كه آن توتاليتر در شكل دارى دولتى  دوم، سرمايه. داردرا است و بوروكراسى گرايش به تحقق منافع بورژوازى شده 
ر با وجودى كه يكى ب. شود مى" ناسيونال سوسياليستى"و " سوسياليستى"ى ها در نظام" اقتصاد با برنامه"شامل تحقق 

كند، ليكن هر دو گرايش به تحقق منافع  است و ديگرى مالكيت خصوصى را نمايندگى مىاستوار شده مالكيت دولتى 

 "منطق هدفمند"استناد به  دارى دولتى با شود كه سرمايه مدعى مىلوک به اين ترتيب، پو .دارندرا ى كارگر  طبقه
 سياسى را به قواى متضاداز طريق تكامل نيروهای مولد كند و ريزی و متحقق مىرا برنامه یاقتصادی سياست توسعه

را به شرح زير در كتاب كشد كه ما مضمون آنبه انفعال مىرا پرولتاريا يعنى ، "انقلابىى  سوژه"راند و حاشيه مى

  : يابيموی مى" داریهايى از سرمايهتحليل"

گذارى گزاف به  دارى خصوصى عواملى تمايل داشتند كه بيكارى، مازاد توليد، سرمايه به نظر من تحت شرايط سرمايه»

ى   يک حسابدارى هدفمند را غير ممكن سازند و باعث يک وضع انجمادى و حتا يک عقبگرد در توسعه وبار بياورند

شوم كه  كنم، قادر به كشف عوامل اقتصادى نمى  دولتى را بررسى مىدارى وقتى كه من ساختار سرمايه. آورى شوند فن
هاى   به ابزارى مجهز است كه عوامل ركود اقتصادى، تجمع روندبا برنامهحاكميت اقتصاد . مانع فعاليت نظم نوين شوند

ها به وجود  ى آن ديگر مشكلات اقتصادى در مفهوم شناخته شده. كند كارى سرمايه و كار را قطع مى مخرب و كم

  ٢٤«.بازار به كار گرفته شود" قوانين طبيعى"آيند، اگر تنظيم تمامى فعاليت اقتصادى با آگاهى به جاى  نمى

دهد را ارائه مىداری دولتى  سرمايهيک بررسى اقتصادی ازجا اين کوپولكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد كه ماركس در نظام های درونه تضادانگاری ك. گرايى استكه خودش دچار مثبت

ی كارگر به عنوان آنتاگونيسم سرمايه به منتفى و طبقهداری دولتى به كلى با استقرار سرمايهداری كشف كرده، سرمايه
تئوريک متزلزل بود، خشونت داری دولتى از نظر تحليل پولوک از سرمايهبا وجودی كه . انفعال كامل كشيده شده است

وجود خيال  تمامى اين انداخت، اما باچنين اشكال متنوع نبرد طبقاتى را از نظر مىاقتصادی و غير اقتصادی دولت و هم

را به " ايدئولوژی روشنگری"ها كتاب شايد به همين دليل آن. كردآسوده  سياسى اقتصادنقد از را  هوركهايمر آدورنو و
بناى اقتصادى را تحليل كرد كه   زيرهمانظاهراً  خود دارى دولتى با تئورى سرمايه به بيان ديگر، پولوک .وی اهدا كردند

 سياسى نقد اقتصادفاقد اصولاً ها آثار آن نيز  و به احتمال زياد به همين دليلها نياز داشتند بنا ها براى بررسى و نقد رو آن

    .است

ها نه تنها ميراث  كه با استفاده از آن نياز داشتند به فنونىگرايى  نقد مثبتكه آدورنو و هوركهايمر برایپيداست 

يافتند كه شناسى نيز دست مىشناختبه يک عمق قابل ملاحظه از ، بلكه كردندى اثر مىبرا آليستى آلمانى  ى ايده فلسفه

گرايى را در ی مثبتها سرچشمهه آنجا كاز آن. ساخت مىاز انتقادهای رايج سياسى تر  اصولىها را  تئوريک آننقد
گرايى  كه در برابر گرايش به مثبتكردند رائه مىاز ديالكتيک اديگر يک تعريف ديدند، در نتيجه بايد ديالكتيک مى

" گرای نفىنقد مثبت"كه به معنى كرد را ابداع " ديالكتيک منفى"مفهوم آدورنو به اين ترتيب، . كرد ايستادگى مى

                                                 
٢٤ Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München, S. ١١٧  
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آورد، زيرا شويم كه يک گستردگى خاص از نقد را پديد مىمواجه مى" گرانقد منتقد مثبت"جا با روش  ما اين٢٥.است
شناسى  روش شناختجاپيداست كه اين. دهد را نيز مورد انتقاد قرار مى"خرد عملى"ی آن خردگرايى و به اضافه

-مىلاطون فای فلسفهنقد ی خود به داق نظريهآدورنو جهت مصگيرد كه البته قرار مىديالكتيكى اصولاً مورد پرسش 

 از اين فرضيه به  و آدورنوشودی مثبت مىكه نفى خردگرای هر پديده منجر به يک نتيجه مدعى بودافلاطون . پردازد
   :گيردشرح زير نتيجه مى

  ٢٦«.كندرد مىرا گرايى است كه آنگرا تر از آن مثبت منطق ديالكتيكى مثبت،ی قطعىدر نظريه»

نقد روش از يک سو، يک آزمايش است كه با استفاده از ديالكتيک منفى كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
مند  غير خردو نقشرده عبور ك" ابژكتيو"آگاهى  ظواهر واقعى اجتماعى، يعنى به عنوانهای موجود ذاتى از فلسفه درون

 .نوين هستندنظم گرا است كه در پى تشكيل يک  نى انتقاد به منتقدان مثبتحاكميت را افشا سازد و از سوى ديگر، به مع

كند، در نتيجه منجر به يک ديدگاه بسيار بدبينانه عزيمت مىگرا مثبتنقد منتقد جا كه ديالكتيک منفى از ضرورت از آن
اسرار البته آدورنو . كنده مىدر نطفه خفرا جهت رهايى انسان شود و ايجاد هرگونه اتوپى نسبت به فعاليت سياسى مى

خود را در حال بررسى هوركهايمر ، در حالى كه گرداندكه ديالكتيک منفى صورت مسئله را به گذشته باز نمىورزد مى

روش و كه آدورنو از طريق  خسارتى با تمامى اين وجود. شماردبدبين و انتقادی و در حال فعاليت سياسى خوشبين مى
  . در آگاهى تئوريک به وجود آورد، غير قابل انكار است"نفىديالكتيكى م"مفهوم 

ديالكتيک ماركس با ديالكتيک هگل و انگلس  ميلادی به تفاوت ١٩٢٤جورج لوكاچ در سال كه به خصوص به اين دليل 

 خود زمان روش تحقيقكند، همياد مى" حركت واقعى"در حالى كه ماركس از ديالكتيک به عنوان  ٢٧. پى برده بودمتأخر
گرا را جهت ترويج يک پراكسيس آگاه و انقلابى متكامل را نيز ديالكتيكى ناميده و ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عمل

 تحقيقات از جمله بايد از. گيردهای ماهوی را در نظر نمىبنابراين باعث شگفتى است كه چرا آدورنو اين تفاوت. كندمى

دكترای خود را جهت  ميلادی ٦٠ی در اواخر دههنام آلفرد اشميت ياد كرد كه شاگردان بسيار مشهور وی به از يكى 
رسد كه وی در تحليل خود به درستى به اين نتيجه مى. نوشتماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری ارزيابى 

لكه تنها به عواقب تئوريک گرايى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى نه به ماركس، بانتقاد مثبت

  ٢٨.وارد استآثار متأخر انگلس 

                                                 
٢٥ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann 
(Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٦٠f. 
٢٦ Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, ebd. S. ١٤٢ 

ی غلط هگل ـ متد آيد، ماهيتاً مبتنى بر اين است كه انگلس ـ در پيروی از نمونهسؤ تفاهمى كه از تشريح انگلسى ديالكتيک به وجود مى » ٢٧
تأثير متقابل سوژه و ابژه، وحدت ] يعنى: [های قطعى ديالكتيکجا تعيينليكن آن. دهدسترش مىديالكتيكى را همچنين جهت شناخت طبيعت گ

  «.ی تغييراتشان در تفكر و غيره در شناخت طبيعت وجود ندارندها به عنوان زمينهتئوری و پراكسيس، دگرگونى گوهر مقوله
Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische Dialektik, ٥. 
Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٦٣, Fn. ٦, und 
Vgl. vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaftlichen Praxis – Zur Genesis 
und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ١٨٣ 
٢٨ Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main 
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و با ها با روش ديالكتيک منفى آن. نددنسبت به اين تحقيقات ظاهراً بى اعتنا مانآدورنو و هوركهايمر ا تمامى اين وجود ب
اولويت "هوم در جوار مفرا  وبر دو مفهوم كليدی ديگر شناسى دينى ماكسدر جامعه" منطق هدفمند"رجوع به مفهوم 

به اين معنى كه . شودمىروبنا مربوط به  كه  است"صنعت فرهنگ"نخست مفهوم . كردندمتكامل پولوک " ىسياس

انگاری وارگى و بتشئهای عمومى و رسانهاز طريق تبليغات دولتى گردد، زيرا صنعت فرهنگ مانع خردگرايى سوژه مى
آيد كه  پديد مىلفرهنگ متقابيک تشكيل ى در برابر ين ترتيب، مانعبه ا. كندهای اجتماعى مىرا تبديل به واقعيت

اهر و را به صورت ظانگارى بتو وارگى  ئبنابراين آدورنو ش. شودمىی طبيعى و تداوم فرودستى سوژهمنجر به تحميق 

با سلطه بر را آنبلكه كنند، اوضاع موجود را توجيه مىواقعيت كه نه تنها شد كنقد مىبه بند داری  نظام سرمايهواقعى
 و كند ها مانند يک قدرت عظيم جلوه مى ها در نظر انسان جهان كالابه اين معنى كه . آورندافكار عمومى نيز پديد مى

   .راندحكم ها آنبر توان به سادگى مى كهشود ها چنان سلب مىاراده، آزادی و آگاهى آن

های حاكميتكه صورت به اين . شودصنعتى مىمدرن وامع تار جبه ساخمربوط  است كه "خرد ابزاری"مفهوم سوم، 
به اين . دنكن گيرى دستگاه بوروكراسى مى  را تبديل به معيار سمت"منطق هدفمند"ی  مقولهبوروكراتيکدموكراتيک و 

ين منظر، از ا .گرددهاى اقتصادى مى نيازرفع تحقق اهداف سياسى و ساختاری جهت گرايى تبديل به ابزار  ترتيب، خرد

 و پراكسيس نبرد هاى مولد با مناسبات توليد  نيروميانذاتى درون نه تضادداری در نظام سرمايهعامل تحولات ديگر 
ى اقتصادى و  توسعهسياست توفيق مسئول از يک سو، خرد ابزاری . شود محسوب مىخرد ابزارى تنها ، بلكهطبقاتى

و از سوى ديگر، منجر به سازد را تضمين مىها  رمايه و مصرف انبوه كالاارزش افزايى س است كه البته افزايش توليدات

در مورد نقد خرد "را به شرح زير در كتاب  كه ما مضمون آنشود ى غير قابل تصور بوروكراسى بر مردم مى يک سلطه
    :يابيمهوركهايمر مى" ابزاری

گونه كه  نظر ظاهر خرد سوبژكتيو، همانماز . ار شداز آن پس كه خرد از استقلال دست بر داشت، تبديل به يک ابز»

گونه كه  شود، از منظر ابزاريش، همان اش نسبت به محتواى ابژكتيو تأكيد مى سازد، بى ارتباطى گرايى برجسته مى مثبت
خرد به كلى در روند اجتماعى قرار . شود سازد، شكستش پيش از محتواى وابسته تأكيد مى پراگماتيسم برجسته مى

  ٢٩«.شود  تبديل به تنها دليل مى،ها و طبيعت ارزش عمليش يا نقش آن براى حكومت بر انسان. گيرد ىم

اولويت ": مفاهيمى مانندكامل  با تپردازان آموزشگاه فرانكفورتنظريهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
مفهوم . دهنددر جوامع مدرن صنعتى ارائه مىرگر را ی كادلايل انفعال طبقه" خرد ابزاری" و "صنعت فرهنگ"، "سياسى

آمده داری جهانى پديد از يک دوران به خصوص از روند تكامل سرمايهها همين تحليلبا استناد به نيز  "ی طبيعىسوژه"

كسب كه تحت شرايط موجود عبارت به اين . كه فجايع فاشيسم و جنگ جهانى دوم را پشت سر گذاشته است
-مىغير ممكن ه است ـ نظر داشتمد كه ماركس گونه  ـ آنانقلابىى  سوژهى كارگر به  طبقهارتقا و رولتاريا پآگاهى خود

   . باشد

                                                 
٢٩ Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am 
Main, S. ٣٠  
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، انتقادی، ی شناساماركس يک سوژه انقلابى یاد با سوژهضدر ت آموزشگاه فرانكفورت ی طبيعىبه بيان ديگر، سوژه
بنابراين . شود مى نيز به كلى منتفىقلمرو آزادیتشكيل  اتوپى كه تحت چنين شرايطىپيداست .  و فعال نيستخودآگاه

، بررسى  صنعتى جوامع مدرنیى توليد ارزش و تشكل ساختار آدورنو با در نظر داشتن شيوهقابل درک است كه چرا 

فست كمونيست كه در مانيرا پرولتاريا با بورژوازى  نهايى نبردو خواند  مردود مىرا دارى  سرمايههای بحراناز ماركس 
با افزايش گام هاى ماركس كه انباشت و تمركز سرمايه را هم بينى بر خلاف پيشوی . كند شده است، انكار مىمطرح 

كرد،  ارزيابى مىو بروز نبرد طبقاتى روزی پرولتاريا سيهتشديد ، ها مزد صنعتى، نزول كاری ارتش ذخيرهجمعيت، تشكيل 

سطح زندگى در جوامع مدرن با ايجاد اشتغال همگانى افزوده نشده است، بلكه ى كارگر  فقر طبقهمدعى بود كه نه تنها بر 
 شده، وضعيت تغذيه بهبود يافته، رفاه  و سختى كار كمترتر زمان كار كوتاه كارمزدها افزايش يافته، ،بالا رفتهصنعتى 

نيز افزايش يافته مردم گين سن  مياننشستگى تضمين شده و  اجتماعى از طريق قوانين حمايت از خانواده و حقوق باز

  . است

كند مطرح مىتحقيقاتى موضع بالا ی فلسفى، كاملاً مجرد و از يک  اين مسائل را با يک زبان بسيار پيچيدهالبته آدورنو

 با وجودی كه وی. داردنرا پايداری توان وی در برابر تئوری انتقادی ای نظريهو رسد نمىوی ى به كه انگاری دست كس

اسم كه را بدون اينهای متنوع چپ  جريانی سياسىكرد، اما نقد فلسفههای سياسى شركت نمىمستقيماً در كشمكش
در اين  های ارتدكس به نام ارنست مندل ياد كرد كهبايد از يكى از ماركسيستاز جمله . دادكسى را بياورد، ارائه مى

روزی پرولتاريا در ی بررسى اين كتاب سيهيكى از مسائل عمده. ر كردمنتش" داری متأخرسرمايه"دوران كتابى با عنوان 

جا اينوی  اما ٣٠،ندكروزی پرولتاريا را به فقر خلاصه نمىی سيهدر حالى كه ماركس اصولاً مسئله. دوران معاصر است
ی مسئله" خى و اخلاقىتاري"استناد به ابعاد شود كه ماركس با دهد و مدعى مىميان فقر مطلق و فقر نسبى تميز مى

ی كارگر در نبرد طبقه در كشورهای مدرن صنعتى به اين صورت كه. را مد نظر داشته استروزی پرولتاريا سيه

شود و در دوران ركود اقتصادی از كاهش مزدها مىسنديكايى و در دوران شكوفايى اقتصادی موفق به افزايش كار
آوری و ايجاد ارزش اضافى نسبى پديد يک محرک جهت تكامل فننه تنها به اين ترتيب، . كندكارمزدها ممانعت مى

 در كشورهای مدرن صنعتى ميان  تقسيم درآمد ملى،با اين وجود. رودآيد، بلكه سطح زندگى پرولتاريا نيز بالاتر مىمى

ی كارگر در  برابر طبقهدر. شودبه نفع سرمايه تمام و منجر به فقر نسبى پرولتاريا مىهمواره كارمزد و سود سرمايه 
  ٣١.كنند و از اين بابت، فقر مطلق را تجربه مى استگاه قادر به تشكيل سنديكا نشدهكشورهای جهان سوم هيچ

از جمله بايد . شد، زيرا وی در پراكسيس سياسى نيز فعال بودفعاليت مندل فقط محدود به توليد آثار تئوريک نمىالبته 

ی كارگر جهت وحدت طبقهها با همكاری ديگر تروتسكيسترا در اين دوران  كه وی آنكرداز انترناسيونال چهارم ياد 
، خواند احمقانه مىاصولاً روشنفكران را  نوع از كه نامى از مندل بياورد، فعاليت اين بدون اينآدورنو. تأسيس كردجهانى 

های سياسى رقابتنظری و  هایكشمكش به  موجود را دارند و جهت يک جهان ديگرى تغيير جهان انگيزهها زيرا آن

از همان " ی كارگرطبقه"به نظر وی مفهوم . فعاليت سياسى خود باشندآتى نتايج كه قادر به ارزيابى پردازند، بدون اينمى
                                                 

ن اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، تئوری بحرا ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣٠
   ادامه، برلين١١ی صفحه

٣١ Mandel, Ernst (١٩٧٢): Der Spätkapitalismus - Versuch einer marxistischen Erklärung, Frankfurt am Main 
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گرايى و  آرمان  به نظر وی.اندگاه به صورت طبقه متشكل نشدهک داشت، زيرا كارگران هيچايدئولوژيوجه ل اياو
 يک دنياى بهتر يستى آل ترويج ايده و شوند خواهى روشنفكران كه بدون در نظر داشتن گرايش جهانى مطرح مى تتمامي

د و از اين رو، نگير  قرار مىانگارى وارگى و بت ئششوند، در تداوم  بر طرف مىها انسانهاى مادى  كه در آن تمامى نياز

افزايد كه نه زمان به انتقاد خود مىآدورنو هم. دنپوشان ت نوين مىتشكيل يک حاكميواقعى روشنفكران را جهت ى  انگيزه
را متكامل كنند و نه كارگران اصولاً اعتنايى واقعى  انداز ى كارگر يک چشم هايى طبقهجهت ركه هستند روشنفكران قادر 

دارى  سرمايه ها جذب نظام از طريق اشتغال همگانى و مصرف انبوه كالاها دارند، زيرا به فعاليت تئوريک و سياسى آن

شمارد، به اين ترتيب، آدورنو نه تنها انقلاب سوسياليستى را نتيجه حماقت مى. اند ى حاكميت در آمده شده و به سلطه
   :خواندبلكه به شرح زير جامعه را از وجود فعالان سياسى چپ بى نياز مى

 توانند مى روشنفكران كنند، بلكه ها به انقلاب خيانت مى  زيرا آن،ديگر انبوه مردم به روشنفكران بى اعتماد نيستند»

  ٣٢«. زيادى به روشنفكران نياز دارندى كنند كه به چه اندازه ثابت مى انبوه مردم را بخواهند و از اين طريقانقلاب 

ی اعادهجهت  "كافه ماركس"كند، ماجرای تدارک يک تئوری انتقادی كه در ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

. ديآغاز شده بود، به يک چنين نتايج فلسفى رس در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى "ی انقلابىسوژه"حيثيت از 

دارى دولتى  سرمايهی صنعتى و تحت سلطهكه در جوامع مدرن ند تشتوافق نظر داپردازان آموزشگاه فرانكفورت نظريه
و نه سازند دگرگون مىرا موجود هاى مردمى اوضاع  شود، نه قيام مىبى انقلاى  سوژهى كارگر تبديل به  نه طبقه

محصول اين بدبينى . را ارائه دهندمقبول براى رهايى بشر منطقى و انداز  قادر هستند كه يک چشماصولاً روشنفكران 

به از يهوديت ر خود در حالى كه هوركهايمر در اواخر عم. شودمزمن در مسير زندگى آدورنو و هوركهايمر مشاهده مى
   . نشينى اختيار كرد و به شغل اصلى خود، يعنى موزيک پرداختدين مسيحيت گرويد، آدورنو گوشه

  : نتيجه

ی جامعه" حركت واقعى"شود كه البته مصداق تجربى آن ی سوژه و خودآگاهى مربوط به دگرگونى اجتماعى مىمسئله
به هگل آليستى ی ايدهفلسفهی سوژهاول، . آشنا شديم" سوژه"تفاوت از م مفهومچهار ما در اين نوشته با . طبقاتى است

طريق تفكر كند و از عزيمت مى) گوهر گنديده( اوضاع موجود است كه از و خودآگاه ی شناساسوژهصورت يک 

گرايى مثبتجا با  ما اين.كندمفاهيم خردمند را جهت تشكيل اوضاع مطلوب متكامل مى "ی مطلقيدها"و ديالكتيكى 
ماترياليسم تاريخى ـ تئوری ی هژسودوم، . مواجه هستيم كه البته محصول جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است

گرا از هستى اجتماعى  تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملاست كهانقلابى ی يک سوژه به صورت ماركسديالكتيكى 

گرايى مواجه نيستيم، جا ديگر با مثبت ما اين.يابدبه قلمرو آزادی دست مىنبرد طبقاتى شود و از پراكسيس خودآگاه مى
ی سوم، سوژه. دهد كه ماهيتاً انتقادی و انقلابى استزيرا اين حركت واقعى از يک كليت ديالكتيكى گزارش مى

و وند به اصطلاح ابژكتيو شناسا از ری انگلس متأخر به صورت يک سوژه" ماترياليسم تاريخى" و "ماترياليسم ديالكتيكى"

 یجايگزينى حركت ماده به جای حركت ايده در فلسفهالبته از خطای فلسفى وی، يعنى است كه  تاريخناپذير اجتناب
                                                 
٣٢ Adorno, Theodor W. (١٩٥١): Minima Moralia, in: Gesammelte Schriften, Bd. ٤, Rolf Tiedemann (Hrsg.), 
Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S.  ٣٠٠    
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متافيزيكى انگلس متأخر " ماترياليسم"گرايى مواجه هستيم، زيرا جا نيز با مثبتما اين. آليستى هگل پديد آمده استايده
ی تاريخى را آليستى هگل دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است و از اين رو، سوژه ايدهیدر امتداد فلسفه

-ناپذير از روند تاريخ به سوی سوسياليسم مىكشد و معطوف به يک حركت به اصطلاح ابژكتيو و اجتناببه انفعال مى

اولويت سياسى، صنعت فرهنگ و های  مقولهأثيراست كه تحت تآموزشگاه فرانكفورت از   طبيعىیسوژهچهارم، . كند
  .فعال شودموجود وضاع تواند جهت دگرگونى امىو نه  نه قادر به شناخت استابزاری قرار گرفته و اصولاً  خرد

ی ميلادی وقايع اقتصادی و سياسى اواسط قرن گذشتهبازتاب  تنها آموزشگاه فرانكفورت طبيعى در یكه سوژهپيداست 

 تجربيات استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا، دوران حاكميت استالينيسم بر شوروی  مدرن صنعتى است كهدر كشورهای
چنين تشكيل جوامع مرفه در آمريكا و كشورهای اروپای غربى پس از پايان جنگ جهانى دوم را در و اروپای شرقى و هم

سط  همراه بود، در اواملىهای اقتصاد رشد  بازار جهانى ودراز مدتمنتها اين دوران كه البته با شكوفايى . گيردبر مى

 قرن ٦٠ی قيام مردم چكسلواكى و بهار پراگ در اواخر دههاز از جمله بايد . قرن گذشته وارد بحران و دگرديسى شد
ز به همين منوال، ا.  كه البته از طريق پيمان ورشو و به سركردگى ارتش سرخ سركوب شد كرديادی ميلادی گذشته

 البته كهپديد آمدند " سوسياليستىاردوگاه "هاى  كارگرى در كشورهای ی ميلادی جنبشقرن گذشته ٨٠ى  دههاوايل 

قتصادی تحولات سياسى و ااين سرانجام . های شگرف سياسى و اجتماعى شدندمنجر به دگرگونىلهستان كشور ر د
  كشورهای مدرن صنعتىبه همين منوال،. بود" سوسياليستىاردوگاه "ى و فروپاشى دارى دولت سرمايهنظام اضمحلال كلى 

شدند و با تحقق مواجه اقتصادی های بحرانبا ميلادی ی قرن گذشته ٧٠یاز اواسط دههدر اروپای غربى و آمريكا 

  .خود رسيدپايان به سوسيال دموكراسى نيز " توافق طبقاتى"و سياست اقتصادی نئوليبراليسم دوران جوامع مرفه 

 ی انقلابى در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است كه البته بايدی معتبر سوژهبيان ديگر، تنها سوژهبه 

  .به آن پراختش ارزيابى و از نظر تئوريک بيشتر را در بستر تاريخى و فرهنگى مختص به خودآنسطح خودآگاهى 
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